
ماانسانرابهشرمساریِانسانیتتبدیلکردهایم. از دورترین زمان ها تا به 
امروز، هیچ جامعه ای به نقطه ی بی شرفی و رذالتی که یک تمدنِ زراعی ـ کالایی 
گواهِ آن است، و طی ده هزار سال کمالِ تمدن محسوب شده، نرسیده بوده 

است.
قابل انکار نیست که ما، همچون بخشی از گستره ی انسان سایان، غریزه ی 
شکارگری و نیز غریزه ی همیاری را به ارث برده ایم. این دو غریزه بخش جانوریِ 
بازمانده در ما را تشکیل می دهند. اما در حالی که آگاهی از یک همبستگیِ  
همامیزانه و هم جوش زمینه سازِ انسانی شدنِ تدریجی مان بود، تعدی و تجاوز 
شکارگرانه و صیادانه گرایش به خودویران گری  را در ما دامن می زد. آیا فهمیدن 

این موضوع خیلی دشوار است؟
سودجویی  و  قدرت  قربانیِ کار،  را  زندگی  که  اقتصاد  نوعی  پیدایشِ 
می کرد، موجب گسستن از مساوات و فرگشتِ همزیانه ی تمدن های پیشازراعی 

گ
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شد. کشاورزی و دام پروری به بهای سرکوب رانه ی زندگی، رانه ای که هیچ گاه 
به غریزه ی  بر نداشت،  از خواستِ احیای خودفرمانیِ غصب شده اش دست 

طعمه جویی صیادانه اولویت بخشیدند.
تملک، مسابقه و رقابت گری  با خرسندی به تجلیل از »وحشیِ متمدن«ی 
می پردازند که والایش و تصعیدِ معنوی اش در خدمتِ مشروعیت بخشیدن به 
چنین اقدام هایی است. چنین است که شیر، به شکلِ نمادین اش، به این باور 
دامن می زند که تاراندن، شکارکردن و سرکوبِ حیواناتْ طبیعی است. آن چه 
است.  انسانی  موجودِ غیرطبیعیشدنِ می شود  تحمیل  عمل  در  بدین گونه 
هر چقدر هم که جست وجو کنیم چنین  قساوت عامدانه، و چنین شقاوت 
ابداع گرانه ای که دستگاه های دادگستری، دین، ایده ئولوژی، امپراتوری، دولت، 
دیوان سالاری، به کار می برند در میان بی رحم ترین درندگانِ گوشت خوار نیز 

پیدا نمی شود.
نقش  تسلیحات  فروشندگانِ  چهره ی  بر  نگاه کرد که  پوزخندی  به  باید 
زنان،  پیکرهای  آن ها  قیمت گذاری شده ی  محصولات  هنگامی که  می بندد 
کودکان، مردان، جانوران، جنگل ها و مناظر را تکه پاره می کند. »جنگ، جنگ 

است دیگر«، مگر نه؟
سودجوییْ کلبی گریِ عملِ انجام شده را دارد . چیزی از ما پنهان نمی کند، 
حتا رستورانهایبیقلب1 را، جایی که خانمهاـآقایان در حال لمباندن اند و 

از چکمه های لوکس شان خون و مدفوع می چکد.
چرا معذب باشند حضرات مادامی که افکار عمومیِ ازپیش فورمت شده 
مسابقه ی  ماجرا  چنان که گویی  است،  جنگ  در  طرفِ  آن  یا  این  جانب دارِ 

اشاره ای است به »رستوران های قلب« که در سال 1۹۸۵ در فرانسه به ابتکار نیکوکارانه ی   .1
کمدین فرانسوی کولوش، برای پاسخگویی به نیاز تغذیه ی مستمندان جامعه تأسیس شد 

و هنوز نیز فعال است. 
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فوتبالی است میان روسیه و اوکراین، اسرائیل و فلسطین؟ شرط بندی ها به راه 
افتاده و هوراکشیدن تماشاگران ضجه های مردمانِ کشتارشده را می پوشاند.

نخواهد  استمرارش  از  مانع  چرکین  تمدنِ  این  تکفیرِ  به  بسنده کردن 
و  ارکستراسیون  با  دهیم  اجازه  مالی  درنده خوییِ  قوانین  به  مادامی که  شد 
هماهنگ سازیِ طبیعت زدایی از ما، با تعیین ریتم و ضرباهنگِ بی حس و حالی  
و  نفرتی کور  نقطه گذاریِ محرومیت هامان2،   تعیین  با  و  ما،  و رخوت های 
مرگبار را به طغیانی از انفجار بکشانند. افزودن ملامت به خطا چه فایده ای دارد 
جز این که به تقویت آن احساس تقصیرِ شخصی یی می انجامد که با مقصر 
شمردنِ دیگران دفع می شود. امری که باز به نفع بازکنشِ طعمه جویانه تمام 

می شود.
تحریض و ترغیب هایی که انبوهه ای بی شمار را خطاب قرار می دهند از 
دو سو بی اعتبار می شوند: از یک سو، شعارها و برانگیزی ها در قالب مبارزه ی 
که  می اندازند  به کار  را  قدرت  قدیمیِ  موتور  همان  باز  )میلیتانت(  سیاسی 
در آن خیلیزودرادیکالیسمبهمانعیدربرابررادیکالیتهیتجربهیزیسته
تبدیلمیشود؛ از سوی دیگر، آن چه برای پخش کردن صدای خود بر سکوی 
کلی گویی های انتزاعی می ایستد به آسانی در آش شله قلمکاری از ایده های بریده 

از زندگیِ انضمامی حل می شود.
مگر آن که خواننده در آن ها فرصتِ یک گفت وشنودِ درونی با خویش را 
بیابد. به عبارت دیگر، مگر آن که از چشمه ی آگاهی انسانی یی که در  وجودش 

دارد بنوشد.
بنابراین من ترجیح می دهم به جای انبوهه ای بی شمار،  فردخودمختار  را 

و  ریتم بندی  ارکستراسیون،  یعنی  عبارت،  این  در  موسیقایی  استعاره های  به  توجه  با   .2
نقطه گذاری، منظور را شاید بتوان این گونه خلاصه کرد: نباید با ساز این تمدنِ کثیف 

رقصید...
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مستقیماً مخاطب قرار دهم. زیرا وی می داند که یگانه قصد من این است که 
شیوه ی دیدن ام را صمیمانه با او در میان بگذارم، در بحثی برادرانه که در آن 

هیچ نیازی به شناختنِ یکدیگر برای بازشناختنِ همدیگر نیست.
نیست   تصادفی  همیاری؟  از بهتر ضامنی چه آگاهیها  بیداری برای
اگر به همان میزان که طعمه جوییِ صیادانهْ  دیگر خودبلعیدن و انتفاعی کردنِ 
خودویرانگری اش را لاپوشانی  نمی کند، همیاری نیز به طور خودجوش باززاده 

می شود.
ورشکستگیِ داشتنودارندگی مروجِ ملالی است بدتر از مرگی که  خود 
مدام شبح اش را می جنبانَد. در چنین منظری است که دَمشِ زندگی  از نو به 
بودنوباشندگی منزلت می بخشد. سوژه از چنگ ابژه رهایی می یابد، از شیء 
و چیز، که بر اثر شیء شدگی به آن تقلیل یافته بود، آزاد می شود. آیا این مَثَل که 

» انسانْ کالا نیست« معنایی جز این دارد؟
این که مرد سهمی از زنانگی، و زن سهمی از مردانگی در وجود خویش 
مطالبه کند، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که: همینکهکودکرااز
بلایتربیتِصیادپرورانهدراماننگاهداریم،ازآنپسکافیاستبگذاریم
تارادیکالیتهیخودانگیختهاشبیدارسازیاورابرایآفریدنِسرنوشتاش

بهمثابهانسانبرعهدهگیرد.
هیچ نیازی به پیامبران پیش گو نداریم تا احساس کنیم چه دوراهه ای در 
برابر ماست: یا پیروزیِ کودنی که از چماق به عنوان فکر استفاده می کند، یا 
سیلانِ کیفیتی از زندگی که باز به خودفرمانی یی آگاه می شود که اجرای آن  را 

انسانیت اش بر عهده دارد.
سهل انگاری در کاربردِ دو مضمون فاشیسم و ضدفاشیسم این است که 
نبردِ نهاییِ واقعی را پنهان می سازد، یعنی نبردی که به طور جدایی ناپذیر هم 
وجودی )هستیانه( و هم اجتماعی است، و شاملِ ریشه کن سازیِ طعمه جویی 
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صیادانه، از میان برداشتنِ قدرتِ سلسله مراتبی، و پایان دادن به سلطه ی کسانی 
است که دستور پارس می کنند.

کلبی گری و مهمل بودنِ انتفاعیِ جنگ ها، که با دسیسه ی مافیاهای دولتی 
و جهانی  راه انداخته می شوند، کار را به جایی رسانده  که حتا کندذهن ترین 
حامیان  شان نیر به ستوه آمده اند. توالی جنگ هایی که  تقریباً جانشینِ همدیگر 
بندهای  و  زد  ترکِ صفحه ی شطرنجِ  به  را  افکار »عمومی«  می شوند، کم کم 

ژئوپولیتیک واداشته است.
 ،1۹۶۸ مِه  مانند  جنبش هایی  پیدایش  است که  هم اکنون  و  همین جا 
زاپاتیست ها، جلیقه زردها، مبارزانِ روژئاوا، در برابر زندگی راهی را می گشایند 
که انحرافِ تاریخیِ تمدنِ زراعی ـ کالایی آن را مسدود و به سوی مرگ کشانده 

بود.
به هیچ چیز امید نداشتن به معنی ناامیدشدن از همه چیز نیست. بازگشت
بهزندگیواکنشیاستحاد،طبیعیوخودجوش، و از این توان برخوردار 
است که روندِ برهوت شدن زمین را، روندی که آخرین منبعِ تأمین سود است، 
به آگاهیِ آن، شیوه ی راستینِ  ویران کند. بازگشت به زندگی، به اصالتِ آن، 
خوددفاعیِ ما برای ایمنی و مصونیت است. حالا که طبیعت زدایی به خاطر 
و به نامِ سود سدِ راه این شیوه می شود، چرا، برای پایان دادن به این تمدنِ 
نفرت بار، روی طبیعتی  که در ما و پیرامون ماست شرط نبندیم؟ چه گونه؟ این 
را از من نپرسید، از خودتان بپرسید، که در هر لحظه میان رخوت و عصیان  

در نوسان اید!
نشانه های درماندگی و شادمانی در همه جا به هم می آمیزند و تکثیر می شوند. 
را هدف  نپذیرفتنِ خشمگینانه ی جنگی که کشوری خاص  نکنید!  اشتباه  اما 
ـ از یک ردکردنِ منفرد بسیار فراتر می رود و با  ـ در این مورد ، فلسطین ـ می گیرد ـ
وضوحی بیش ازپیش بیان گرِ بیزاری از جنگی است که نه تنها علیه جمعیت یک 
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منطقه بل که علیه مردمِ  همه ی نواحی سیاره ی زمین در جریان است. مردمی که 
فهمیده اند از نظرِ آزمندیِ تمامیت خواهانه، زندگی کردن جرم و جنایت محسوب 
می شود. به همین علت قیام های نوین جهانی برپایه ی خوددفاعیِ زندگان شکل 
می گیرد. این قیام ها هم تجسمِ اراده ی برچیدنِ دنیایی از روان بیمارهاست که 
با  نوینی  اتحادِ  برپاساختنِ  و هم  تبدیل کرده اند،  به عامل سود دهی  را  مرگ 

طبیعتِ دایگان.
آری این جنگ ظرف تحملِ جنگ ها را لبریز کرد. اما نه ظرفیتِ لابی های 
دولتی و فرادولتیِ تسلیحاتی، نه تولیدکنندگانِ مواد مخدّر و مسکّن را، بلکه 
ظرف تحمل کسانی را که حاضر نیستند با جانب داری از بندگیِ خودخواسته و 

شعارِ »زنده باد مرگ« به طور پیش هنگام بمیرند.
ناکامی هایی  و  نومیدی  تردید،  از  برخاسته  عمده  به طور  مسئله  
است. زندگی  جانب دارانِ  گریبان گیرِ  نسل  نسل اندر  که   است 
آیا داشتنِ هر گونه انتظاری از ارکانِ حکومتی انتظاری بی جا و بی معنا نیست؟ 
ارکانی که برای ما تصمیم می گیرند و با قوانین شان، که یکی از یکی به طرزی 

مسخره دروغین تر است، ما را به ستوه آورده اند.
در بطنِ این دورانِ دل مرده، دست کم از این سعادت برخورداریم که به 
چشم خود خشکیدن خدایان را ببینیم، همان شیادانی که به مدت ده هزار سال 
استعدادِ آفرینشوخودآفرینی را غصب کردند، حال آن که زندگی، در باروریِ 

دیوانه وارِ خود، این استعداد را به طور خاص در اختیار نوعِ بشر نهاده بود.
زمانآنفرارسیدهتاجریانسرنوشتسازیِخودراازنوبهدستگیریم. 
تبدیل  باشیم  آن چه می خواهیم  به  تغییر دهیم و  را  آن رسیده که جهان  زمان 
شویم: نه مالکانِ عالمیِ سترون بل ساکنان زمینی که پروراندنِ وفور نعمت اش 
کام یابی آزادانه از آن را میسر خواهد ساخت. دیگر بس است دوامِ این جهان 
باشد که  به فلاکت می افتد!  منابع اش  با فقیرسازیِ  آن، سود  واژگونه که در 



7           www.behrouzsafdari.com

امحای انرژی های زیان بار آلودگی را از آب، خاک و زمین بزداید، آن چنان 
لوح  از  نیز  را  انحرافِ فرگشت مان  این  ما حتا خاطره ی  تبحّرِ خلاقانه ی  که 

ضمیرمان پاک کند!
که  درمی یابد  را  زندگی یی  حضورِ  حاضر  زمانِ  میل،  یک  شدتِ  در 
هنرِ  زندگی کردن  شادیِ  نمی نهد.  وقعی  برنامه ریزی شدن  و  اندازه گیری  به 
هارمونی بخشیدن به وجود خویش را به انسان یادمی دهد، زیرا شادی حاملِ 

استعدادِ ویژه ی انسانی، یعنی آفریدن و خودآفرینی است.
تملکِ خاک و دام پروریْ بذر رمه گرایی یی را در آداب و رسوم کاشت که 
هوشمندی فرد در آن به سطح هوشِ دام های گله ای که تغذیه شان را برعهده 
داشت تقلیل می یافت. آن چه امروز دارد شکل می گیرد از نو سربرآوردنِ فردِ 
 خودمختاری است که از فردگرایی و شعور ازخودبیگانه شده اش آزاد می شود.
ما در چرخشگاهی از تاریخ به سر می بریم که در آن ساختن و پرداختنِ سبکی از 
زندگی جانشینِ زنده مانی یی خواهد شد که محکوم به کار و اسیرِ رفاهی مرکب 

از مراقبت های طبی تسکین دهنده  است.
و  ستیز  روشن کننده ی  حیاتی مان  رانه های  از  برآمده  آگاهیِ  به  رسیدن 
کشاکشی بی وقفه است که میان چشماندازیاززندگیوچشماندازیازمرگ 
وجود دارد، میان کششِ امیال مان، که با هوشمندی حسی مان روشنی یافته اند، 
ما  عاطفه های  مسدودشدگیِ  زیرا  آن ها.  علیه  دماغی  هوشمندیِ  استیلای  و 
بر اثر آن چه ویلهلم رایش جوشنِ مَنِشی می نامد، تابعِ الزاماتِ یک کارآمدیِ 
مکانیکی است که از وظایفِ تنِ مجبور به کار است. بنابراین، اگر کام یابی 
برآمده از رایگانیِ عالم زندگان جایی در آزمندیِ توتالیتری ندارد، پس بدیهی 
است که احیای شادیِ زندگی ، توسعه ی رزمندگیِ سرخوشانه و جشن گونه،  
قوام بخشیدن به معصومیتِ زندگان، که اربابان و بردگان را به یکسان ناچیز 
می شمرد، سلاح هایی هستند که بنابهسرشتوطبیعتشان می توانند ویرانیِ 
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نظام سودجویی را تسریع کنند.
باززاییِ  مبارزه  این  می بریم.  به سر  مبارزه ای شورانگیز  توفانِ  دلِ  در  ما 
از نو سربرآوردنِ کرامتی است که  بیان گرِ  انسانیِ ما را رقم می زند و  گاهیِ  آ
پروژه ی  در  به ویژه  بوده است،  برای رهاشدن  ما  دلِ کوشش های  در  همواره 
خود  پروژه ی  از  پرولتاریا  چگونه  که  دیدیم  بی طبقه.  جامعه ای  پرولتریِ 
بهتر  شد.  خلع ید  می دانستند  مدافعانش  را  خود  همان کسانی که  توسط 
ریشهکن را قدرت از شکلی گونه هر ابتدا از باشیم که  این  فکر  به  است 
کنیم ــ چه قدرت یک شهردار به عنوان کارمند دولت باشد، چه قدرت یک 
اعتراضی. تشکیلاتِ  در  بورکراسی  و  ایده ئولوژی  عنوان کارمند  به   مبارز، 

مگر در میان سخن گویانِ خودگمارده ی مردم کم هستند کسانی که آماده اند تا 
اقتدار دولت را با اقتدار خودشان جایگزین کنند؟

آیا عزمِ خواستنِ همه چیز بدون انتظار هیچ چیز عزمی مفید و نجات بخش 
نیست؟ منظورم این است :خود را به رانه های زندگی نه همچون تقدیری ناگزیر 
را چنان تجربه کنیم  آن ها  آزادانه  و  بلکه همچون حضوری خلاقانه بسپاریم 
که بتوانیم با اجتناب از معکوس شدنِ مرگ بارشان که موجدِ طاعونِ عاطفی 
اثر انسداد جلوگیری کنیم. ما اهمیتِ تلطیف و  است، از لبالب شدن شان بر 
اضطرار  دامِ  به  بتوانیم  به گونه ای که  دست کم گرفته ایم،  را  خشم  پالایشِ
نیفتیم، به زمین دشمن کشانده نشویم، به ارتشی شدن  و نظامی شدنِ مبارزه ی 
آن که،  حال  ندهیم.  در  تن   )militarisation du militantisme(سیاسی
فاصله گیری یی که لازمه ی پالایشِ عواطف است، اساساً جای مساعدی برای 
پختگیِ خلاقیت است و زمینه ی مناسبی برای نوعی مبارزه ی چریکی فراهم 
و  نمی کشند  اسلحه  هایی که  جز  سلاحی  هر  به  بردن  دست  از  می سازد که 

پایان ناپذیرند، معاف است.
وقتی با فاصله به گذشتِ قرن ها نگاه می کنیم متوجه بیدارشدن آگاهی یی 
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می شویم که جان مایه ی نبردی بوده است که اکنون تجدید حیاتِ همیاری کم کم 
آن را از پس پرده ی مه آلودِ سردرگمی ها بیرون می آورد.

وقت  همه  این  ما  بود که چگونه  نخواهد  قابل فهم  آینده  نسل های  برای 
گذاشته ایم تا متوجه شویم که زندگیْ انسان را از استعدادی استثنایی بهره مند 
ساخته که بدون آن نمی توانسته از مرحله ی حیوانی فرابگذرد. زندگی در کوریِ 
آزمون گرانه اش ما را از این مزیت برخوردار ساخته که قادر باشیم هم خود را 

بیافرینم، و هم جهان پیرامون را از نو بیافرنیم.
تکامل  محیطی   با  همزیانه  طور  به  پیشاکشاورزی  اشتراکیِ  جمع های 
می یافتند که معاشِ خود را از آن استخراج می کردند. ظهور تمدنِ کالایی و 
دولت شهرهایش به گسستن از طبیعتی انجامید که از سوژهی زنده به ابژهی 
بهره کشی و استثمار تبدیل شد. یک سیستمِ حکومتیِ اقتدارگرا به کار افتاد تا 
تا   Lucy همیاری خلاقانه را پنهان سازد، همیاری خلاقانه ای که »از لوسی 
لاسکو Lascaux« هدایت گرِ تکامل و فرگشتی بود که مَجمره گردان های تمدنِ 

کالایی امروزه از کشفِ آن سخت اکراه دارند.
مضمونی که  یافت.  چیرگی   Destin سرنوشت  مضمونِ  بود که  چنین 
روحیه ی انقیاد را رواج داد، نوعی هستی شناسیِ ملعنت را القا کرد و اسطوره ی 
هبوطِ درمان ناپذیری را گسترانید که می بایست به آن تمکین کرد؛ هم چنان که 

اطاعت از خودسرانگیِ یک اربابِ خداوندگار لازم بود.
خواهانِ  هنوز  است که  نزد کسانی  باززاده شدن  حال  در  اکنون  آن چه 
به  بوده اند.  فریب خورده  تا کنون  است که  احساس  این  زندگی کردن هستند، 
تدریج که فروریزیِ پدرسالاری دفنِ خدایان در آبریزگاه های گذشته را به پایان 
می رسانَد، به چنین کسانی می آموزد که باید میان سرنوشت و سرنوشت سازی 3 
تمایز قائل شوند. تحقیر زندگی، که از سوی تمدن کالایی برنامه ریزی شده، زیر 

نک. به مقاله ی سرنوشت و سرنوشته در سایت مترجم.  .3

https://www.behrouzsafdari.com/?p=1164
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نامگذاریِ سرنوشت اصلِ فعالی را پنهان ساخته که من آن را سرنوشتسازی 
است. جهان  بازآفرینیِ  و  خودآفرینی  برای  انسان  استعداد  همانا   می نامم که 

سرنوشتْ مفهومی است در پیوند با مشیتِ خدایی، چون وچرا ندارد، و دلیل 
می بخشد. بنده منشی  به  قابل توجهی  آسودگیِ  است که  تقدیر  دستاویزش   و 

سرنوشتْتحمیلیاست،وسرنوشتسازیْساختنی. پای هیچ متافیزیکی 
در میان نیست. بربریتِ قساوت آمیزِ تاریخ ما هیچ گاه نتوانسته آن نبردِ دل و 
اندرونی یی را خفه کند که اراده ای رهایی جو نسل اندر نسل آن را نشان داده 
اقتصادی،  نوسان های  با  بودن،  نازمانمند  است، رهایی خواهی یی که درعین 

سیاسی، روانی و اجتماعی تغییرشکل می داده است.
 »destinée  و »سرنوشت سازی »destin مشکلی که در کلمات »سرنوشت 
هست برخاسته از مترادف پنداشتنِ آن هاست. از همین رو من پیشنهاد می کنم 

که برای روشنی بیشتر، ریشه ی فرانسوی این دو واژه نگاه داشته شود.
که  این  به  است  فراخوانی  زندگی خواهانه  مبارزاتِ  رادیکالیته ی 
سرنوشتسازیانسانی جایگزینِ سرنوشت، تصادف و مشیتِ خدایی شود. 
این رادیکالیته درست در میانه ی هیچستانی از نو می شکفد که در آن تمدنی 
ناخویشتن دار از عصاره ی وجودی اش تهی می شود در حالی که تمدنی نو در 

دردِ زایمان دست و پا می زند.
ـ هر چقدر   در لکنت و تت وپت کردنِ خودمختاری، توانِ آفرینندگی انسان ـ
هم کورمال  ـکورمال باشد ــ ناگهان آشکار می سازد که ما قادریم بدون ارباب، 
بدون پیشوا، بدون قیّم، رشد کنیم. اگر فرصت داشته ایم تا دریابیم که هیچ چیز 
مسلم تر از رسمِ همدمیِ رضایت مندانه با بدبختی آن را به سوی ما نمی کِشد، 
نیز،  زندگی کردن  خوشبختیِ  باشیم که  موافق  نیز  قضیه  عکسِ  با  باید  پس 

به گونه ای مطلوب تر، سرایت کننده است.
زمینِ  باغچه ای که  و  زندگی مان  توأمانِ  پرورشِ  به  تزلزل ناپذیر  قاطعیتِ 
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ترس،  علیه  می گذارد  اختیارمان  در  سدناشدنی  راه نجاتی  ماست،  دایگانِ 
همین  پول.  قدرت،  پاک دینی، کار،  قربانی گری،  گناه،  و  تقصیر  احساس 
می شود که  روحیه ی سوداگرانه ای  علیه  مبارزه  است که جان مایه ی  قاطعیت 
همه جا  در  را  طبیعت،  دشمنِ  ارزش هایی  »ضدفیزیکی«،  ارزش های  ترفیعِ 

تأمین و تضمین می کند.
اراده ی خودمختاریِ فردی در مبارزه برای رهاییِ منِ هرکس هم تنهاست 
دوستی،  مصونیت،  تعادل،  به سلامت،  مربوط  مسائل  است.  جمعی  هم  و 
خیزش های  دارد که  جای  زمین  رهاییِ  دلِ  در  آفرینندگی،  لذت ها،  عشق، 
نوینِ جهانی به آن نمودی روشن بخشیده اند. داوی که در میان است همه جا 
یکسان است: دستیافتنبهآزادیِامیالباآفریدنِجامعهایکهازهارمونیو

هماهنگیبخشیدنبهاینامیالمراقبتکند.
در جریان زندگی روزمره ام، اصالتِ زیسته ها ضامنِ طبیعیِ امیال من است. 
ـ آزادیِ استثمارکردن، ستم راندن و کشتن  آزادیِ این امیال آزادی های کالایی را ـ

را ــ  از خود می راند.
آزادی و اصالت در فردِ جویای خودمختاری موجدِ این پارادُکسیاامر

متناقضنماستکهپنهانکاریراآشکارامطالبهمیکند.   
موعظه  ی نیک خواهی ها و نیّت های خیر هرگز تا این اندازه تحمل ناپذیر 
نبوده که در قرن 21 اُم شده است، یعنی در قرنی که آگاهی و شعور ازخودبیگانه 
دیگر برای به کار گماشتنِ کلمات دستکشِ مخملی به دست نمی کند، و نامِ 
تروریست، قاتل، بیمار روانی، یاغی، بر چیزی می نهد که، دریغا، جزوضعی
غیرانسانینیستکهجنونِسودجوییِدراسرعوقتباضرباهنگِکارهایی

انتفاعیونامفیدشبهآنوخامتوشتابمیبخشد.
گونه هر مطلقِ ممنوعیتِ عقاید، مطلقِ آزادی اصلِ  از  همواره  من 
ادیان و  با مسئله ی  راه برخورد  تنها  به نظر من  این  ناانسانیت دفاع کرده ام. 
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ریاکاریِ بشردوستانه، که پوششِ  از  را  ما  ایده ئولوژی هاست. چنین گزینه ای 
بسی ایده ها و اعتقادات است، معاف می کند و دیگر حتا نیازی ندارد مدام 

تکرار کند که آزادیِ اندیشه هرگز چیزی جز یک آزادی کالایی نبوده است.
را آن میخواهیم قضاوتکنیم، را ناانسانی امر یک نمیخواهیم ما
محکوموطردسازیم. ما به توضیحات، توجیهات، و شرایط تخفیفِ جرم 
نیازی نداریم. هیچناانسانیتیقابلتحملنیست، چه برخاسته از محله های 
اعیانی باشد، چه از حاشیه نشین های فقیر. بهتر است موضوع روشن و بی ابهام 

باشد!
تجاوز کردن،  زخمی کردن،  به کشتن،  ریشه کن کردنِ گرایش  برای  ما 
بدرفتاری کردن، فارغ از دلایلی که برای توضیح و توجیه پیدایش و بازروییِ 
است  بس  دیگر  می بندیم.   به کار  را  تلاش مان  تمام  می شود،  مطرح  آن ها 
این تبدیل جهان به صحنِ دادگاهی که در آن اقدام به اندازه گیری، قضاوت، 
و  قال  و  قیل  استمرارِ  جز  عفوکردن،  تنبیه کردن،  محکوم کردن،  بخشیدن، 
پابرزمین کوبیدن در ابرازِ انزجار ناتوان مندانه، حاصلی ندارد. و خشمِ برحق 
نیز همچنان ناتوان خواهد ماند مادامی که در هر یک از ما رفتار مبتنی بر » برو 
کنار بذار باد بیاد!« رخنه کرده باشد که ما را به جنگلِ اجتماعی و بازکنشِ 

صیادخویی محکوم می کند.
دیگر بس است این کاریکاتورِ زندگانی که از سوی انجیل پرستانِ مخّدراتی 
خودساخته،  انسان   ،self-made-man است!  یافته  عام  رواج  آمریکایی  ـ 
قیمت گذاریِ  این  نمی کند.  ترویج  و  نمی سازد  را  خودش  مرگِ  جز  چیزی 

اوست، که با افتخار نمایش داده می شود!
آیا در فردِ خودمختار نیست که تمتع و برخورداری از حقِ مؤظف نبودن 
تنها بودن در کارِ گره گشایی کردن، کلنجار  به  به کسی،  به حساب پس دادن 
رفتن، و دیر یا زود عملی ساختنِ کیمیاگرانه ی طرحی قوام می یابد که مبتنی بر 
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دگردیسیِ زنده مانیِ راکدمانده در وجود هر یک از ماست؟ تبدیل سرشتِ یک 
ماده ی خام اولیه ــ محکوم به گندیدگی ــ به یک زندگی سرشار و کامل آن چنان 
که آرزوی همیشگی ما به مثابه موجودات انسانی بوده است. هنرِزندگیکردنْ

مُردنآموزیرامیزداید. این تنها آموزشی است که من به آن دلبسته ام.
اصالت  این  زیسته ام، هر چقدر هم که  اصالتِ  از  بهره مندی  و  کام یابی 
برخاسته  اجباری  نقش، که  یک  ایفای  اجبارِ  از  مرا  باشد،  ترتیب  و  بی نظم 
این اصالت موجب  آزاد می سازد.  از فردگرایی و رمه گراییِ راهبرِ آن است، 
گاهی یافتن از تکلیفِ مسخره و رقت انگیزِ ظاهرشدن، و خلاص شدن از چنگ  آ
دیکتاتوریِ ظواهر، نمایش و ترس از سنجیده شدن و قضاوت شدنی است که 
این دیکتاتوری حاملِ آن است. آیا خوشبختیِ واقعی همانا بازیافتنِ معصومیتِ 
خودبودن، مؤظف نبودن به توجیهِ خود، و پیرویازامیالِقلببدونداشتن

هیچانتظاریازروح نیست؟
جنبشِ بازروییِ  سوی  به  هستیم،  نوینی  رنسانسِ  و  باززایی  راهِ  در  ما 
روشنگری. مسیرِ تراگذرِ ما مسیر یک پنهانکاریآشکارامطالبهشده است. 
از  متلاشی کردن اش  برای  می زند،  ضربه  ما  به  همه جا  از  سودجویی  مشتِ 

همه سو ضربه بزنیم!
پنهانکاری در ما از همان »تاریک خانه«ای آغاز می شود که در آن به تنهایی 
در باره ی آن چه نمی خواهیم و به آن چه میلِ بی انتها داریم با خود کلنجار می رویم. 
جایی که آگاهیِ ما را از رانه های زندگی بیدار می کند، و نیز کام یابی هایی که 
آن را برمی انگیزند، و موانع و ضدحال هایی که آن را وارونه و مبدل به رانه های 

مرگ می کنند.
گمنامیِ  در  هم  مطالبه شده  آشکارا  پنهان کاری  یک  پارادُکسِ  گواهِ 
به  پناه بردن  به هنگام  فرد  هر  است که  گمنام بودنی  در  هم  و  جلیقه زردها 
تاریک خانه ی امیالِ نهانی اش برای خود مطالبه می کند. جایی که باید به تنهایی 
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تصمیم بگیرد که آیا به سیستمِ صیادخویی و محاسبه گریِ خودخواهانه برپایه ی 
فردگرایی می پیوندد یا خود را وقفِ تبدیل سرشتِ زنده مانی اش به یک زندگانیِ 

سرشار و تمام عیار می کند.
نمایش نامه نویس اسپانیایی، لوپه دِ وِگا، در نمایش نامه اش »فوئنته اوبخونا«، 
اهالی دهکده ای را روی صحنه می آورد که، به ستوه آمده از قساوتِ یک حاکم 
بیدادگر او را به قتل می رسانند. قاضی ها و دژخیمانی که مأمور شده اند تا مجرم 
را شناسایی کنند به رغم بازجویی شدید از روستائیان جز ذکر نام دهکده شان، 
فوئنتهاوبخونا، پاسخ دیگری از آن ها به دست نمی آورند. به گونه ای که این 

جنگ فرساینده به اعلام عفو عمومی می انجامد.
همبسته شان  خودمختاری  برای  افرادی که  سوی  از  مطالبه شده  گمنامیِ 
مبارزه می کنند، نمونه ای از یک سلاحِ زندگی به ما عرضه می کند که مقاومت 
در برابر ستم را فِدِره ) هیاویده، فدرال گونه( می کند. همان گونه که سماجتِ 
به همان گونه  ندارد،  به جلیقه ها  نیازی  برای گسترش یابی دیگر  جلیقه زردها 
نیز شاهد حضورِ رو به افزایشِ زندگی یی هستیم که خود را آزاد می خواهد و 
نمی گذارد که دین ها، ایده ئولوژی ها، سیاست، ساختارهای سلسله مراتبی، دولتی 
و جهانی ، وبال گردن اش شوند. زندگیپیشازهرچیزتفنگِدرهمشکستهای
استکهشیءشدگیرادرهممیشکند، و شیوه ی خراب کاری در روندِ تبدیلِ 
باشندگی به دارندگی را به انسان می آموزد. رفورمیسم و اصلاح طلبیِ مبارزاتی 
به  از تن دادن  را  این منظور رفورمیسم  به  را ریشه ای و رادیکالیزه می کند، و 
عارضه ی قدرت و حکومت، که خود مدعی مبارزه با آن است، باز می دارد و 

منصرف می سازد.
موجود زنده توانِ باروریِ میل را در بر دارد که هیچ بیابانی نمی تواند در 
نقش  تصمیم  این  ما  درون  خلوتِ  در  مقاومت کند.  برابر حاصل خیزی اش 
می بندد که آنات یا دم و لمحه ی گذرا را که به زمانِ فرسایشی، کار و مرگ تعلق 
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دارد، فسخ کنیم و به لحظه و میلِ زندگی اولویت دهیم که در لذت های مبتنی بر 
اصالتِ زیسته نمود می یابد. آیا  گواه و نشانه ی این امر را به صورت بالعکس 
از  فرسوده  ببینید جوامعِ  می نویسم،   دارم  همین ساعت که  در  می خواهید؟ 
سرطانِ سودجویی چگونه در امواج عظیم نیهلیسم و هیچ گرایی غرق شده اند.

من به پیوستنِ انبوهه ای بی شمار کمتر اهمیت می دهم تا به هوشمندی افرادِ 
خودمختار که به خاطر اصالتخواهیاش، پادزهرِ نخبه گراییِ روشنفکرانه و 

دماغی است.
را  نوشدگی  که  اجتناب ناپذیر  اما  است کُند  روندی  چشم انداز  واژگونیِ 
روشن می سازد و وحدتِ دوباره ی امرِ هستیانه و امر اجتماعی در آن تحقق 
می یابد. مبارزه ی فردی و مبارزه برای یک جامعه ی اصیل و راستینِ انسانی 

مبارزه ای یگانه و این همان است.
زندگی نیازی به سرور، به کیش، به حزب ندارد.

کام یابی و تمتعْ زورمندی و خشونتی آرام و مسالمت آمیز است که در ما 
و در پیرامون مان تکثیر می شود. این کامیابیْ رایگانی یی است که به ما نوعی 
گاهی بخشیده که قادر است آن را انسانی سازد. این است آن چه که با عزم  آ

راسخ برای تحقق اش می کوشیم.
زمین را از نو بناکنیم، از کمون )بخش داری(ها، محله ها و منطقه هامان 

آبادی هایی بسازیم که زندگانْ آن ها را تسخیرناپذیر گردانند!
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